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سال چهارم، تابستان 1403، شماره 13

فاعلیت الهی در اندیشه امام خمیني

اسماعیل دانش 1؛ عبدالله علیزاده  

چکیده                                                                                                                                                           

فاعلیت خداوند به معنی »آفرینش وتدبیر اشــیاء« اســت. فعل یا عمل خدا فقط 

با اراده الهی محقق می شــود و در ذات الهی حرکتی پدیدار نمی شــود. وقتی خلق و 

تدبیر با اراده صورت می گیرد به ابزار نیازی نیســت.  نوشــتار حاضر متکفل بررسی 

فاعلیت الهی بر اســاس اندیشه و نظام فلســفی امام خمینی است. برای انجام این 

تحقیق با روش شناســی تبیین، به بیان انواع فاعل و با روش کتابخآن های و توصیفی- 

تحلیلی فاعلیت الهی از دیدگاه امام خمینی، بررسی شــده است و ثابت کرده است 

کــه  از دیدگاه امــام خمینی فاعلیت الهي نقش در خلق از عدم دارد؛ در فاعل الهي، 

معلول ها، عین ربط و تعلق به مبدأ هستند. هم چنین ثابت شده است که تمام قلمروي 

خلق در حیطه علــم خداند قرار دارد. در عالم طبیعــت، معلول هاي فاعل بالحرکه 

مي توانند درجات علت هاي وارده بر آن ها را تجزیه نموده و به اندازه قوه اي که دارند ـ 

به صورت تجزیه ـ قوه و نیرو از علت ها کسب کنند، ولي فاعلیت خداوند تجزیه پذیر 

نیســت. آنچه از فاعل الهي صادر شود، اســتقلالي از خود ندارد و فاني در اوست. 

اثبات شــده است که ایجاد عالم هســتی و بقا و استمرار آن به وسیله خداوند است، 

خداوند فاعل و علت حقیقی است. جهان دارای وحدت و هماهنگی می باشد. نحوه 

فاعلیت خدا از منظر امام خمیني به تجلي و ظهور می باشد. 

کلید واژه: فاعلیت، خدا، اقسام، فاعل بالتجلی، امام خمینی. 

1  . دکتری فلسفه از دانشگاه تهران  وپژوهشگرجامعه المصطفی العالمیه

2  . دانش آموخته سطح چهار جامعه المصطفی العالمیه
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مقدمه. 	

فاعلیــت خداوند به عنوان یکی ازصفات باری تعالــی، از مهم ترین مباحث نزد 

فیلســوفان از جمله امام خمینی است. در فلسفه فاعل، در برابر قابل استعمال شده و 

به معناي تأثیرکننده و اثرگذارنده  است، چنان که قابل به معناي قبول کننده اثر، از فاعل 

می باشد)ســجادی، 1379: ص375(. واژه فاعل در مباحث فلسفي، همسان و مترادف با 

علت به کار رفته  اســت. علت در فلســفه، در برابر معلول و فاعل در مقابل قابل قرار 

دارد؛ ازاین رو معناي عام فاعلیت، مطلق منشأیت اثر است که موجودات ذي شعور، 

صاحــب اراده، اختیار و علــم، و همه موجودات غیر ذي شــعور را در بر مي گیرد؛ 

بنابرایــن به هر مبدأ اثر، فاعل و به خود اثر، فعل و به منافع مورد قصد و اراده، غایت 

گفته مي شــود. البته برای فاعل به عنوان مبدأ اثر، حدود هجده تقسیم فرعی ذکرشده 

اســت که مورد توجه و بحث امام خمینی قرار نگرفته اســت و دراین مقاله نیز  مورد 

بررسی قرار نمی گیرد)سجادی، 1373: ج3، ص1389ـ 1390(. 

 در اندیشــه امام خمینی یکي از مترادفات فاعل، ابداع اســت و ابداع  شامل همه 

عند)خمینی، 1410: ص276(. یکي از مترادفات فاعل، 
َ

مخلوقات مي شود و همه عالم مبد

ت مستقل تام، علتي  است که به ذات خود، تمام راه هاي 
ّ
علت مســتقل تام است. عل

عــدم ممکن را بر معلول ببندد و مســدود کند. طبق ایــن معنا در عالم وجود چیزي 

که در علیت و تأثیر مســتقل باشــد، غیر از ذات واجب الوجود چیز دیگری نیست؛ 

زیــرا فقط خداوند به عنوان علت العلل و علت اصلی در همه علت ها مؤثراســت و 

نقش دارد)خمینی، 1379: ص62(. فاعلیت خدا از اساســی ترین مباحث خدا شناسی 

در فلســفه است و پرسش های فراوان در این باره مطرح است از جمله این  پرسش که 

فاعلیت خداوند به عنوان یکی از اقســام فاعل، کدام نوع فاعل نزد امام خمینی است 

که در این مقاله بررسی می شود و به آن پاسخ داده می شود. 

اقسام فاعل از ديدگاه امام خميني. 	

لازم اســت نخســت فاعل طبیعي و فاعل الهي را که فیلســوفانی مانند ابن سینا) 
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ابن ســینا، 1375: ص108(، ملاهادي سبزواري و امام خمیني مطرح کرده است بررسی 

گردد: 

فاعل بالحرکه و فاعل بالالهیه- ۱.	

 امام خمیني مي گویند: انواع فاعل هایي که در عالم اســت دو قســم است: فاعل 

بالحرکــه و فاعل بالالهیه)اردبیلــی، 1385: ج1، ص94(. باتوجه به تعبیر عام و کلی امام 

خمینی، چنین به نظر می رسد که گستره و قلمروی فاعل بالحرکه و بالالهیه تمام انواع 

فاعل را دربر می گیرد. طبق دیدگاه امام خمیني، فاعل بالحرکه در عالم طبیعت است 

و نقــش در ایجاد و پیدایش چیزي از کتم عدم ندارد و تنها موجب تغییر در وضعیت 

اشیاء مي شود، مانند بنّا که با حرکت دست خود وضعیت گچ، آهك، گِل، کاه، سنگ 

و آب را تغییــر مي دهد و یا آجري  را از جاي بر مي دارد و به پایه دیوار مي گذارد، و یا 

ســنگي  را در ســاختماني به کار مي برد و آهك  را با آب روي هم ریخته و لاي دیوار 

مي گذارد تا اتاقي که تمام وســایلش موجود بوده، با تغییــر در وضعیت آن ها، آن  را 

بسازد. البته شکل به وجود آمده مربوط به خود اجسام  است)همان، ص95(. 

بر اســاس دیدگاه امام خمینی، عالم طبیعت عالم مقدار واندازه گیری است و در 

ایــن عالم فاعلی که چیزی را ازعدم خلق کند، وجود ندارد؛ درعالم طبیعت کیفیت 

فاعل ها وعلت ها کیفیت حرکت واندازه گیری است. امام خمیني مي گویند: در عالم 

طبیعت فاعلی و علتی که از کتم عدم چیزی را موجود کند نیست مگر با نظر عامی، 

آن هم عوامی که هیچ حوزه نظرش از ســطوح و قشــور نمی گذرد و هر چه به چشم 

و دیدِ اوســت می بیند لا غیر. بلی، عوام توارد این نوع از علل را بر یك شــی ء جایز 

 یك ســنگ صد منی را که یك نفر نمی تواند بردارد و هم چنین اگر دو 
ً
می دانند، مثلا

نفر هم جمع شــوند باز نمی توانند، در صورتی که قــوه هر نفر به اندازه ده من فرض 

شــود، چون جسم بالطبع به مقدار ســنگینی و وزن خود به مرکز متوجه است. بنا بر 

این باید قوه ای باشــد که قوه ای را که در جســم است دفع نماید، پس بنا بر فرض ده 

نفر لازم است که قوای آن ها به اندازه قوه صد منی سنگ بوده تا بتوانند آن را از زمین 

بلنــد نمایند. اگر یك قوه ضعیفــی هم به آن ها در بلند کردن ســنگ از زمین کمك 
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نمود، شخص عوام گمان می کند که علل متعدده بر آن جمع شده است)همان، ص97ـ 

 .)95

 ازدیــدگاه امام خمینی عالم طبیعت، عالم اندازه و مقدار اســت و کیفیت علل و 

 قوه تعلق بدن به نفس دارای اندازه 
ً
فواعل آن، کیفیت حرکت و اندازه گیری است، مثلا

 آن قوه مادام که خون در بدن است تمام نمی شود، بنابراین اگر 
ً
اســت و بالفرض مثلا

کاردی به بدن خورده و بدن زخمی شــد و آن زخم می تواند در نیم ساعت خون را از 

 کارد دیگری به بدن اصابت نمود و زخم دیگری مانند زخم 
ً
بدن خارج کند و مجددا

قبلی در بدن پیدا شــد و از هر یك از زخم ها یك ربع ساعت خون آمد و نیم ساعت 

تمام شد، دیگر قوه تعلق بدن به روح تمام می شود. بنابر این می توان گفت هر یك از 

 از هر یك قوه اعمال 
ً
علتین تأثیر کرده، منتها به اندازه قوه ای که در معلول بوده، مشترکا

شده است و به این معنی و تقریر عیب ندارد که کلی از هر یك از علتین حاصل شود، 

منتهــا همه قوه موجود در هر یك در معلول اعمال نشــده، بلکه به اندازه قوه معلول، 

از آن ها قوه صرف گشــته و باقی قوه مصرف نشده است. یا این که اگر یکی به تدریج 

می توانســت در دو ساعت تأثیر کند و با انضمام دیگری، آن دو، کار دو ساعتی را در 

یك ساعت انجام دادند... این در علل و فواعل طبیعی است که فاعلیت آن ها بالحرکه 

است)همان(. 

بنابر این در عالم طبیعت ـ که عالم تجزیه است ـ معلول ها مي توانند درجات علل 

وارده بر آن ها را تجزیه نمایند و به اندازه قوه اي که در آن ها موجود اســت، به صورت 

جداگانه از علل قوه بگیرند، ولي فاعلیت خداوند تجزیه پذیر نیست. 

در عالــم طبیعت فاعل هاي فراوان و گوناگوني وجــود دارند که در حقیقت فاعل 

حرکت مي باشــند. فعل هاي گوناگوني که از نوع انســان صادر مي شــوند، به گونه اي 

نیســتند که از کتم عدم به وجود آمده باشــند، معطي الوجود و فاعل حقیقي خداوند 

 است. آنچه توسط دست انسان ایجاد و ساخته مي شود، في الجمله حرکت و جابه جا 

کردن اشــیاء است، مانند بنّا که سنگ و آجر را روي هم قرار مي  دهد و گل، کاه، گچ 

و... را لابه لاي آن ها مي ریزند و اتاقي مي سازد؛ از این حرکت و فعل بنّا چیزي ایجاد 

نشــده است، اتاقي هم که  ساخته شده، غیر از گل، گچ و کاهي موجود، چیز دیگري 
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نیست؛ پدري که از او پسر به وجود آمده، معطي وجود پسر نیست، بلکه وجود پسر 

مترتب بر حرکت او است. به یك معني از »فواعل طبیعي، چیزي غیر از حرکت ایجاد 

نمي شود و اعطاي نعمت وجود به دست با بخشش فیاض علی الاطلاق است و این 

منصب از مناصب مختصه حقه ذات حق اســت و لیاقــت این منصب براي مراتب 

دیگر محال است«) همان، ص296(. 

نتیجه این که: 

1. فاعل بالحرکه در عالم طبیعت وجود دارد؛ 

2. ایــن نوع فاعل نقش در خلق و ایجاد چیزي از عــدم ندارد و تنها باعث تغییر 

در وضع اشــیاء مي  گردد، مانند بنّا که با حرکت دست خود وضعیت گچ و... را تغییر 

مي دهد؛ 

3. در عالم طبیعت علت، نقش در خلقت و ایجاد چیزي از عدم ندارد، البته طبق 

نظر سطحي عوام، علت نقش در ایجاد از عدم دارد و چند علت نیز به صورت جمعي 

مي تواند بر یك شي ء اثر بگذارند؛ 

4. عالم طبیعت، عالم اندازه و مقدار است؛ 

5. کیفیت علت ها کیفیت حرکت و اندازه گیري  است؛ 

6. هر علت به اندازه قوه  و نقشــي که دارد، نقش و تأثیر خودش را در معلول ایفا 

ي، از دو علت با هم موجود شــده اســت؛ منتها همه قوه موجودي در هر 
ّ
مي کند. کل

یك ـ طبق ظرفیت و توان معلول ـ صرف شده است. 

ويژگي هاي فاعلیت خداوند - 	.	

از دیــدگاه امام خمیني، علــل و فاعل الهي، داراي خصوصیــات و ویژگي هایي 

می باشــد و هر چیزي را از کتم عدم به وجود مي آورد. در این نوع فاعل، معلول عین 

 علت و مبدأ اســت. در فاعلیت الهي 
ّ

ربــط و تعلق به مبدأ بوده و وجود معلول، ظل

محال است که عین ربط به چیزي، علت دیگري داشته باشد و غیر از یك فاعل باشد) 

: هر چیزي را از عدم به وجود مي آورد؛ 
ً
همان، ص97(. بنابراین، علل و فاعل الهي: اولا

: معلول عین ربط و عین تعلق به مبدأ اســت. در اصدار و صدور، غیر حیثیت 
ً
ثانیــا
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واحده از مبدأ جعل صادر نشده اســت. مجعول شي ء واحد بسیط، عین ربط و تعلق 

به مبدأ است)همان، ج2، ص84(. 

تمام دائره وجود از اعلي مراتب غیب تا ادني منازل شهود، عین تعلق و ربط به قیوم 

مطلق است. اگر موجودي از موجودات در حالي از حالات و آني از آنات و حیثیتي 

ق به خداوند نداشــته باشــد، از امکان ذاتي و فقر خارج گردیده و در 
ّ
از حیثیات، تعل

: وجود معلول 
ً
حریــم وجوب ذاتي و غنا داخل مي گردد)خمینــی، 1370: ص95(؛ ثالثا

 علت و مبدأ اســت: هیچ موجودی از موجودات از غیب عوالم جبروت و بالاتر 
ّ

ظل

و پایین تر چیزی ندارد و قدرتی و علمی و فضیلتی را دارا نیست و هر چه هست از او 

 و علا اســت، او اســت که از ازل تا ابد زمام امور را به دست دارد و احد و صمد 
ّ

جل

است)خمینی، 1378: ج20، ص437(. 

 از منظر امام خمیني، موجودات مظاهر جمال و جلال پروردگار هستند و از خود 

استقلالي ندارند؛ جمیع مراتب وجود، از غایت اوج ملکوت تا منتهي النهایات عالم 

ظلمات و هیولي، مظاهر جمال و جلال حق و مراتب تجلیات ربوبیت می باشــند و 

هیچ موجودي از خود استقلالي ندارند، صرف تعلق، ربط و عین فقر نسبت به ذات 

رات او هستند و به 
ّ

مقدس حق تعالي می باشند و تمام موجودات علي الاطلاق مسخ

امر حق تعالي و مطیع اوامر الهیه مي باشند)خمینی، 1371: 585(. 

فاعلیت بالذات خدا- ۳.	

امام خمیني، خداوند را فاعل بالذات می داند؛ زیرا اراده، مشــیّت و قدرت باری 

تعالی عین ذات، علم عین قدرت و قدرت عین علم، و اراده و فاعلیت حضرت باری 

عین علمشــان و علمشان عین فاعلیت او می باشــد. فاعلیت بالذات، عین فاعلیت 

بالارادة و القدرة اســت. ایشان می گویند: هر فعلی از وجود مقدسش صادر شود، از 

 ذات و اصل حقیقت و صراح ماهیت اوســت، و دیگر موجودات چنین نیستند، 
ّ

حاق

پس او فاعل بالذات اســت و ســؤال بــه لمّیّت در او باطل اســت، به خلاف دیگر 

موجودات. و چون اراده و مشیت و قدرت عین ذات مقدس اوست، فاعلیت بالذات 

در آن ذات مقدس عین فاعلیت بالارادة و القدرة است)همان(. 
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هر چیزی که مثل نفس بالذات فاعلیت داشــته باشــد، ایجاد آن از علم آن جدا و 

منفك نیست. و در صورتی که بسیط باشد، علم آن عین قدرت و قدرت آن عین علم 

و اراده آن عیــن علــم آن و علم آن عین اراده آن و فاعلیــت آن عین علم آن و علم آن 

عین فاعلیت آن خواهد بود. و چون خداوند متعال بسیط الحقیقه است ـ زیرا صرف 

 گفتیم: صرف الوجود و بسیط الحقیقه، کل الکمال است 
ً
الوجود است و چنان که قبلا

و کل الکمال، علم و اراده و قدرت و فاعلیت اســت ـ لذا ذات او عین علم و علم او 

عین ذات اســت و چون علم  عین قدرت و قدرت عین علم اســت، پس قدرت عین 

ذات است و چون مبدئیت او برای اشیاء عین علم و علم عین مبدئیت است، بنابراین 

ذات عین مبدئیت اســت و تفکیك مبدئیت از علم، عین تفکیك ذات از ذات است. 

پس به هر چیــزی علم تعلق بگیرد، مبدئیت و قدرت نیز به او تعلق خواهد گرفت و 

این وجودات عین علم فعلی حق اســت؛ زیرا علم حق به ذات خود عین ذات است 

و این که علم ذات به ذات گفته می شــود به این معنی که ذاتی و علمی و منکشــفی 

باشد، نیست، بلکه ذات همان حقیقت علم است و علم به ذات مستلزم علم به اشیاء 

است)اردبیلی، 1385: ج2، 301ـ 300( . 

فاعلیت خدا به اعمال و اراده- ۴.	

فاعلیــت فاعل  هاي غیر از خداونــد، فاعل طبیعي اند و فرق بین این  دو نوع فاعل 

ـ با توجه به مطالب بیان شــده ـ روشن اســت. جهان هستي فقط یك فاعل حقیقي 

دارد و بر اســاس آن، جهان و هر چه در آن است ـ مانند افعال انساني و... ـ ناشي از 

اراده او اســت. لذا همان گونه که موجودات در اصل وجود خود وابســته به ذات او و 

عین ربط به او هســتند، در تأثیر و فعل خود نیز، هیچ گونه استقلالي از خود ندارند و 

به او نیازمندند. و هر کس هر چه دارد، از او و در حیطه قدرت و سلطنت و مالکیت 

مِین) تکویر/ 29(. 
َ
عال

ْ
شاءُونَ إِلا أنْ یَشاءَ اللهُ رَبُّ ال

َ
حقیقي او می باشد: وَما ت

همه موجوداتِ ناشي از فاعل هاي طبیعي و علت هاي ممکن، در نهایت به علتي 

مستقل ختم مي شوند که فاعل به اعمال و اراده است. امام خمیني، فاعلیت خداوند 

را به اعمال و اراده دانسته و می فرمایند: علیت و مبدئیت واجب الوجود، تعالی شأنه، 
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مثل علیت فاعل های طبیعی نیســت که مواد موجوده را با هم ترکیب و تفصیل کنند، 

مثــل نجار که در ماده موجوده تغییراتــی می دهد و ترکیب و تفصیلی می دهد... حق 

تعالی فاعل الهی اســت که اشیاء را به نفس اراده بدون سابقه موجود می کند و نفس 

علم و اراده اش علت ظهور و وجود اشیاء است، پس دار تحقق در حیطه علم اوست 

و به اظهار او از مکامن غیب هویت ظاهر شود... صفحه اعیان نسبت به ذات مقدس 

 جلاله مثل نسبت اذهان است به نفس انسانی، که به نفس اراده ایجاد کند و 
ّ

حق جل

اظهار آنچه در غیب هویت اســت نماید. پس جمیع دایره تحقق در حیطه علم است 

و از آن جــا ظاهر گردد و بدان جا عود کند) خمینی، 1371: ص611(. البته خداوند نه  تنها 

گاه  گاه است؛ بلکه از مبادي و مقدمات دور و نزدیک آن نیز آ از صدور فعل انســان آ

مي باشد، و یکي از مقدمات و اسباب فعل، توانایي و انتخاب انسان می باشد. اختیار 

براي انســان یک امر ضروري و حتمي اســت و این ضرورت، از قدرت و اختیار وي 

نشئت گرفته و هرگز با اختیار او منافات ندارد. 

تجرّد فاعلیت الهي- ۵.	

امام خمیني، تجرد فاعلیت الهی را چنین تبیین می کنند که: فاعل الهی که معطی 

الوجود است، چیزی هنوز قبل از اعطا نیست تا جسم در صورتی که بخواهد معطی 

الوجود باشــد با آن محاذات داشته باشــد. فلذا اگر چیزی بخواهد چیزی را از کتم 

عدم به صفحه وجود بیاورد، لازم اســت که در فاعلیت مجرد باشد و وقتی شیئی در 

فاعلیت مجرد بود، باید در ذات هم مجرد باشــد؛ چون فاعلیت شــی ء غیر از ذات 

شی ء است و شــی ء نمی تواند در فاعلیت از ذات اشرف باشد؛ زیرا رتبه ذات از رتبه 

فاعلیت اشــرف است، پس جســم نمی تواند معطی وجود باشد و معطی وجود باید 

مجرد باشــد. هنگامی که فاعل و مفیض این ممکنات مجرد شــد، می بینیم زوال بر 

مجرد محال است و مجرد در لا یزال دائم البقاست. 

بنابراین: فاعل عالم طبیعت که مجرد شــد، باید باقی باشد و اگر این مجرد علتی 

داشــته باشد، باید آن هم مجرد باشــد و اگر این سلسله مجردات که فواعل هستند، 

سلاســل مترتبه موجوده ما لا نهایة له باشند، تسلسل ترتبی لازم می آید و ادله ابطال 
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تسلسل از قبیل تطبیق و غیر آن جاری می شود. پس یا باید به نقطه ختمی بعد از طی 

سلاسل قائل باشــیم که ما آن را واجب الوجود می نامیم که وجود آن از خود و بذاته 

اســت و یا در مرتبه اول می گوییم: مجردی محیط بر ممکنات و معطی وجود آن ها 

که واجب الوجود می باشد، هست) اردبیلی، 1385: ج2، ص26(. 

در فاعلیت الهي، علت مقوم معلول اســت و در مســأله علت و معلول حقیقي، 

مجرد بودن علت و معلول مطرح است. علیت و معلولیت حقیقیه فقط در فاعل الهي 

قابل تصور اســت. و هم چنین معلول بــودن مجردي براي مجرد دیگري نیز در فاعل 

الهي  است؛ زیرا علم عین عالم و عالم عین علم است. »کل عالم مجرد و کل مجرد 

عالم«)همان، ج1، ص387(. 

 نزد معلول موجود می باشــد: علت بعینه پیش 
ً
از منظــر امام خمینــي، علت عینا

معلول حضور دارد و به خاطر این حضور اســت که مقوم معلول است و معلول بعینه 

پیش علت حضور دارد و به واســطه این حضور اســت که متقوم به اوست. ذات حق 

تبارك و تعالی مقوم اشــیاء اســت و اصل وجود تمام موجودات به قیمومیت اوست، 

پس این عین وجود که مقوم اســت و همین وجــودات عین حقیقت علم خداوندی 

اســت)همان(. به اعتقاد ایشان، تمام هویت مجرد، متعلق به تمام هویت مبدأ است: 

چون تمام هویت مجرد، متعلق به تمام هویت مبدأ است و در او جهتی نیست که به 

آن جهت، این مجرد به آن مجرد فاعلی متعلق نباشد، بلکه شی ء بسیط است و چون 

بسیط است، به آن بسیط متعلق است و چون هر دو فعلیت هستند و جهت قوه در آن 

دو نیســت، پس تمام ذات این بسیط، عین تعلق به تمام ذات آن بسیط فاعلی است و 

فاعل، به تمام الهویه مقوم این است و این هم به تمام الهویه متقوّم به آن است)همان، 

ج3، ص147(. 

بنابراین، فاعلیت و علت هاي الهي ـ که نقش در خلق و ایجاد اشیاء از عدم دارند 

ـ باید مجرد باشند. در فاعل الهي، معلول ها عین ربط و تعلق به مبدأ و علت هستند و 

علیت خداوند ـ به عنوان علت و مبدأ حقیقي ـ مانند علیت و فاعل هاي طبیعي نیست 

که فقط باعث تغییر در موجودات شــود، حق تعالي اشــیاء را بــه نفس اراده موجود 

مي کند و تمام قلمرو خلق و ایجاد، در حیطه علم اوســت و از آن جا ظاهر مي شــود 
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و بدان جــا برمي گردد. معلول هاي فاعل بالحرکه در عالم طبیعت، مي توانند درجات 

علت هاي وارده بر آن ها را تجزیه نمایند و به اندازه قوه اي که دارند ـ به صورت تجزیه 

ـ  از علت ها قوه بگیرند؛ ولي فاعلیت خداوند تجزیه پذیر نیســت. آنچه از فاعل هاي 

غیرالهي صادر می شــود، حیثیت و استقلالي از خود ندارند و در تحقق و بقا نیازمند 

و فاني در او می باشند. مانند شعاع شمس نسبت به خود شمس، که شعاع شمس در 

مقابل شمس، از خود استقلالي ندارد. 

چگونگي رابطه موجودات با فاعلیت الهي- ۶.	

 بدون شک جهان هستي، اجزاي آن و حوادث گوناگوني که در آن پدید مي آیند، از 

جهت وجود و هستي، فعل و افاضه حق تعالي هستند و به واسطه قیاس و نسبت هاي 

ق پیدا مي کنند، مصداق پاره اي از صفات، مانند رحمت، 
ّ

گوناگون که در میانشان تحق

نعمت، خیر، نفع، رزق، عزّت، غني، شرف و... مي باشند و لازمه لاینفك این مسأله 

این است که فاعل تمام آن ها، خداوند می باشد. همه موجودات با ایجاد حق به وجود 

آمده اند و ایجاد حق، چیز دیگري جز وجود خارجي آن ها نیست. موجودات ممکن 

ـ بــا وجودهاي گوناگون و صفات مختلفي که دارند ـ کاشــف از کمالات ذاتي حقّ 

می باشــند و به حسب ریشه اصلي خود، یك نحو ثبوتي در مقام ذات دارند. صفات 

فعلیّه نیز که از آن وجودات منتزعند ـ به حســب ریشــه اصلــي ـ یك نحو ثبوتي در 

مقام ذات دارند؛ یعني حقیقتي که منشــأ پیدایش فعل است، در مقام ذات مي باشد. 

و از این جــا باید به این حقیقت پي برد که: همه این افعال ـ با اختلافات زیادي که با 

همدیگــر دارند ـ طبق دیدگاه امــام خمیني در حقیقت به یك فعل عام برمي گردند و 

آن، ایجاد و آفرینش است که در پرتوي فاعلیت خداوند ایجاد شده اند و از خودشان 

هیچ گونه استقلالي ندارند. 

بدین جهت امام خمیني مي گوید: آنچه از فاعل الهي، صادر  مي شــود، فاني در 

مصدر و مبدأ است مثل شعاع شمس نسبت به خود شمس است که شعاع شمس در 

مقابل شمس از خود هیچ استقلالي ندارد. در فاعل الهي که نفسِ ایجاد، نفسِ وجود 

از مبدأ خیر صادر مي شود هیچ استقلالي از خود ندارد؛ در تحقق و بقا محتاج به مبدأ 
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ت 
ّ
 حقیقت وجود حق جل

ّ
است)خمینی، 1375: ص113(. مراتب وجودات امکانیه، ظل

قدرته و ربط محض اســت و از برای هیچ یك از آن ها به هیچ وجه استقلال و قیام به 

خود نیست، از این جهت، تأثیر ایجادی را به هیچ وجه به آن ها نتوان نسبت داد، چه 

که در تأثیر اســتقلال ایجاد لازم و استقلال ایجاد مستلزم استقلال وجود است. و به 

یه ظهور قدرت حق است در مرایی خلقیه، و 
ّ
عبارت اهل ذوق، حقیقت وجودات ظل

معنی لا اله الا الله مشاهده فاعلیت و قدرت حق است در خلق و نفی تعیّنات خلقیه 

است)خمینی، 1370: ص372(. 

بنابراین، ایجاد عالم هســتي و بقا و اســتمرار آن به وســیله خداوند است. ایشان 

خداونــد را یگانه فاعل یا علــت حقیقي مي داند. جهان از نظــر او داراي وحدت و 

ي بین مراتب آن موجود است. امام خمیني مانند ملاصدرا 
ّ
هماهنگي بوده و روابط عل

ي و معلولي میان 
ّ
 ـ با این که خدا را یگانه علت حقیقي مي داند ـ در قول به ضرورت عل

کائنات، با دیگر فیلسوفان مسلمان هماهنگ است. طبق سخنان امام خمیني، جهان 

هســتي به هر اندازه که عظمت و وسعت داشــته باشد و هر کثرت، اختلاف، تضاد، 

تزاحــم و تنازعي کــه در آن حکم فرمایي نماید، به عنوان ظل مطرح اســت و ظهور 

قدرت حق تعالي می باشــد و از هر جهتي که فرض شود، چنگ نیاز به دامن کبریاي 

حق زده و کم ترین لحظه اي ـ چه در پیدایش و چه در بقاء ـ کوچکترین اســتغنایي از 

قیمومت وجودي حق تعالي ندارد. و به هر معني که براي عالم اول و آخري فرض و 

تصوّر شــود، حق تعالي هم از ناحیه اول، و هم از ناحیه آخر به آن محیط مي باشد، 

با احاطه اي که ـ به موجب آن ـ وجودش به عالم ســبقت جسته و هم با عالم معیّت 

برقرار ساخته و هم اوست که پس از عالم، باقي و ثابت است؛ و اگر غیر از این باشد، 

وجــودش محدود و متناهي مي گردید و ازلیت و ابدیت خود را از دســت مي داد. از 

دیدگاه عرفاني امام خمیني، هر آنچه غیر از خداوند، مانند ســایه نســبت به شخص 

صاحب ســایه است. این تشبیه بدین جهت اســت که در حقیقت سایه وجود ندارد 

مگر به وجود صاحب ســایه و عالم نیز نســبت به خداوند به همین صورت اســت) 

خمینی، 1410: 149ـ 148(. 
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فاعل هاي هشتگانه- ۷.	

امام خمیني)ره( مانند ســایر فیلسوفان، اقسام هشــتگانه فاعل را بیان  مي کند و از 

اقسام آن، تنها یک نوع فاعل را طبق مبناي عرفاني قبول مي نمایند. 

فاعل بالعنایة- ۱.۷.	

امام خمیني فاعل بالعنایة را چنین شــرح می دهند: فاعل  بالعنایه  آن است که علم 

تفصیلی به شــیئی داشته باشــد و آن علم زاید بر ذات بوده و علت وجود شی ء باشد. 

چنان که اگر دیواری به طول صد ذرع بوده و به مقداری که انسان در زمین مسطح، جا 

برای پا گذاشــتن لازم دارد، عرض داشته باشد، ولی صورت علمیه افتادن توهم شده 

باشد، انسان می افتد)اردبیلــی، 1385: ج1، ص292(. براساس این تعریف، فاعل بالعنایة 

داراي دو قید  است: 

الف. علم تفصیلي به چیزي دارد؛ 

ب. علم داشتن به شئ، علت وجود شئ است. 

فاعل بالقصد- 	.۱.	

 متکلمــان خداوند را فاعل بالقصد مي داند. امام خمیــن)ره( آن را چنین تعریف 

می کند: 

فعل فاعل بالقصد: مثل اغلــب فعل هایی که بعد از تصدیق به فایده آن ها و عدم 

مانع از آن ها، مثل خوردن و رفتن و نوشیدن از انسان سر می زند)همان، ص292(. طبق 

این تعریف، در فاعل بالقصد سه قید ثبوتي وجود دارد: 

الف. اطمینان داشتن و تصدیق به فائده انجام فعل؛ 

ب. اراده به انجام فعل؛ 

ج. عدم مانع از انجام دادن فعل. 

فاعل بالطبع- ۱.۷.	

 امام خمینی درباره فاعل بالطبع می فرمایند: فاعل بالطبع آن است که به مقتضای 

طبیعت فعل از او صادر شود، مثل سنگی که به قوه طبیعیه بعد از اتمام قوه قاهره ای که 
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او را قسر نموده، بالطبع میل به مرکز خود دارد و وزن هر چیزی بنا بر عقیده حکمای 

فعلی عبارت اســت از آن قوه جاذبه ای که بین او و مرکز هســت. پس هر جسمی که 

به حدی از مرکز دور شــود که دســت جذب مرکز به او نرسد، وزن نداشته و معلق و 

بی وزن خواهد ماند... کوزه ای که خالی است فاعل بالطبع است که اگر او را به درون 

آبی فرو برند، میل به بالا داشــته و می خواهد به مرکز برســد. و هکذا آتش که کره آن 

بالاســت. این است که شــعله آتش به طرف بالا رفته و اگر دیگی را روی اجاقی که 

شعله زیادی دارد بگذارند، شعله را قسر نموده ولی درعین حال که خود را از رو به بالا 

رفتن در زیر دیگ عاجز می بیند، از اطراف به بالا می رود)همان، 293(. 

فعــل فاعل بالطبع: ماننــد صحت که نفس در مرتبه قــوای طبیعت فاعل بالطبع 

اســت، یعنی در مقام تنزل به عالم طبیعت، عینِ بصر و عینِ سمع و عینِ لحم و عینِ 

شــحم است و هر یك از اینها، شــأنی از شئون اوست)همان، 292، . بر اساس این 

تعریف، فاعل بالطبع فاعلي  است که فعل آن ملایم با طبع می باشد و با دقت به دست 

مي آید که قید ثبوتي و ســلبي در این تعریف وجود دارد. قید ثبوتي آن، عبارت  است 

از: ملایمت فعل با طبع فاعل، و قید سلبي آن ـ چنان که از مثال کوزه خالي به دست 

گاهي از فعل خود.  مي آید ـ عبارت است از: عدم آ

گاه نباشد، در فعل خود اختیار هم ندارد. کوزه  طبیعي است فاعلي که به فعل خود آ

خالي را اگر به درون آبي فرو برند، بدون اختیار میل به طرف بالا دارد. 

فاعل بالقسر- ۱.۷.	

فاعل بالقســر در دیدگاه امام خمیني چنین آمده است: فاعل بالقسر، آن است که 

مخالف طبیعت عمل کند، مثل این که نفس حرارت غریبه حُمائیه را افاده می نماید. 

نفس که در مرتبه نازله طبیعت اســت خود، طبیعت را قسر نموده و مخالف طبیعت 

عمل می نماید که او، هم قاسر و هم مقسور است. 

گفته نشــود: چطور علت می تواند معلول باشد؟ چون می گوییم: نفس ذو مراتب 

است و در مرتبه فاعل، فاعل و در مرتبه مفعول، مفعول است. و به جهت تقدم و تأخر 

در مرتبــه، در رتبه متقدم فاعل بوده و بعد خودش را تنــزل داده در مرتبه مفعول قرار 
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می گیرد و بالجمله ذو مراتب است، مرتبه ای دنبال مرتبه دیگر است)همان، 294(. 

طبق این تعریف، فاعل بالقســر مخالف طبیعت عمل می کند و در فاعل بالقسر 

یك قیدي سلبي وجود دارد که عبارت است از این که فعلش ملایم طبع نباشد. 

فاعل بالجبر- ۱.۷.	

 تعرف امام خمیني، از فاعل بالجبر این اســت که: فاعل بالجبر، آن اســت که به 

اراده خودش کار نکند، مانند مجبور کردن انسانی به سیلی زدن بر یتیم)همان(. از این 

گاهي دارد،  تعریف به دست مي آید که در فاعل بالجبر، فاعل به فعل خودش علم و آ

ولي از خودش براي انجام فعلي اختیار ندارد. 

فاعل بالتسخیر- ۱.۷.	

 فاعل بالتســخیر در تقریرات فلســفه امام خمیني چنین تعریف شــده که: فاعل 

 اراده عاشق تحت 
ً
ر باشد. مثلا

ِّ
بالتســخیر، آن است که اراده او تحت تسخیرِ مســخ

تســخیر آن قوه جاذبه ای است که در خرامیدن چشم شهلای معشوق است، با این که 

با اراده خویش کار می کند، ولی در عین حال تحت تســخیر اوســت که هم عاشق و 

هم اراده عاشق را جلب نموده و به دنبال خود می برد و قوه مغناطیسی است که عاشق 

بیچــاره را بــا اراده اش می گرداند. چنان که این قوه در چشــم بعضی از حیوانات که 

حیوان دیگری را تسخیر می نمایند، هست)همان(. 

ر 
ّ

چنان که ملاحظه می شود در فاعل بالتسخیر اراده فاعل تحت تسخیری یک مسخ

مانند قوه جاذبه و... قرار دارد. 

فاعل بالرضا- ۱.۱.	

 از دیدگاه حکماي اشــراقي، خداونــد فاعل بالرضا است)ســهروردی، 1372: ج2، 

ص153ـ 150(،  طبق دیدگاه اشراقی اگر خداوند در مرتبه ذات به همه چیز عالم باشد، 

در مرتبه بســاطت و ذات خلل پدید می آید؛ از این رو، عالمیت خداوند به موجودات 

خارجی به علم بالرضاســت. امام خمیني در این بــاره مي گوید: اگر خداوند متعال 

به نحو کثرت در مرتبه ذات عالم باشــد، لازمه اش این اســت که در مرتبه بساطت، 
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خللــی لازم آید؛ لذا باید گفــت: علم تفصیلی خداوند متأخر اســت، و لکن علم 

تفصیلی به موجودات صور مرتســمه قائمه به ذات خداوندی که خارج با آن منطبق 

باشد نیســت، بلکه خارج عبارت است از عین علم تفصیلی خداوندی بدون این که 

علم دیگری ـ چنان که  مشــائین  گفته اند ـ باشد، و عالمیت خداوند تبارك و تعالی به 

علم بالرضاســت، یعنی این موجودات خارجی بخارجیتها علم تفصیلی به نحو علم 

بالرضا است)اردبیلی، 1385: ج1، ص284ـ 283(. 

ایشــان براي تقریب به ذهن که چگونه موجودات خارجي به عنوان علم خداوند 

است، چنین دلیل مي آورند: 

ما انســآن ها یك علم داریم که در اذهان ماست و آن علم بالذات است و آن علم 

بالذات همان صور اســت که بالذات معلوم بوده و خارج به توســط آن ها و بالعرض 

معلوم می گردد، یعنی آن صور با خارج منطبق اســت و الا ما بالاصاله به خارج علم 

نداریم. البته این صور ذهنیه حاضره به علم حضوری در پیش نفس، طوری نیســت 

که به علم دیگری معلوم ما شده باشد، بلکه این صور ذهنیه را بالوجدان دیده و با علم 

ا تسلسل لازم می آید. پس علم در حقیقت، خود این 
ّ
دیگری به آن ها عالم نشده ایم و ا

صور ذهنیه ای است که قائم به نفس است. موجودات خارجیه را نسبت به ذات اقدس 

بــه مثابه صور ذهنیه فــرض کن که خداوند با علم دیگری بــه آن ها عالم نبوده بلکه 

خود آن ها علم تفصیلی خداوند تبارك و تعالی است. و لذا اشراقیون تمام موجودات 

خارجی را علم تفصیلی حق دانسته اند)ســهروردی، پیشین(. و مشائین علم خدا را به آن 

نقشه ارتسامی که قائل بودند، بالرضا دانسته اند) ملاصدرا، 1981: ج2، ص224(، نه علم 

به موجودات خارجیه را) اردبیلی، پیشین، ج1، ص284(. 

فاعل بالتجلي- ۱.۷.	

 یکي از انواع فاعل، فاعل بالتجلي  است؛ از دیدگاه امام خمیني، ملاصدرا به علم 

بالتجلي قائل بوده و خدا را فاعل بالتجلي دانســته  اســت)همان(. ایشان تعریف علم 

بالتجلي را چنین بیان کرده اســت که: معنایش این اســت که خداوند در مرتبه ذات، 

هــم علم اجمالی و هم علم تفصیلی دارد، با این کــه در مرتبه ذات به نحو کثرت به 
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ورُ))غافر/ 19(.  
ُ

د فِي الصُّ
ْ

خ
ُ
 الأعْیُنِ وَما ت

َ
مُ خائِنَة

َ
این موجودات علم داشــته است: (یَعْل

 بــه حرکــت پَر مگس که در آخر الابد حاصل خواهد شــد عالم بوده »لا یعزب 
ً
ازلا

 علم 
ً
عنه شــی ء« از اول تا آخر و از ازل تا ابد در مرتبه ذات به این موجودات تفصیلا

داشته. با این حال به مقام بساطت او لطمه ای وارد نمی آید و در عین علم تفصیلی به 

این موجودات متکثره، در مقام ذات، علم اجمالی هم به ذات اقدس خودش دارد به 

طوری که هیچ منافاتی بین این علم تفصیلی و آن علم اجمالی نیست) اردبیلی، پیشین، 

ج1، ص285(. 

امام خمیني بر این باور است که قائل به علم بالتجلي در مرتبه ذات، قائل به علم 

اجمالي و علم تفصیلي اســت و علاوه بر این ها، موجودات خارجي به علم بالرضا، 

معلوم براي حق تعالي می باشند)همان(. 

تحلیل و ارزیابي- ۱.۷.	

امــام خمیني، فاعل بالتجلي  را به عنوان نظریه مــورد قبول ملاصدرا مطرح کرده 

 روشن خواهد شــد که فقط در برخي آثار ملاصدرا مانند 
ً
 اســت؛ در حالي  که بعدا

المشــاعر و... )صدرا، 1363: ص58( فاعل بالتجلي در شــمار اقسام هفت گانه علت 

فاعلي ـ بدون توضیح و شــرح ـ بیان شده است؛ ولي در بسیاري از آثار دیگر، فاعل 

بالعنایة، نظریه مختار ملاصدرا مي باشــد. بر اســاس نظریه ملاصدرا، فاعل بالعنایة 

عبارت است از: علم عنایي فاعل به نظام اتم و اکمل قبل از فعل، که عین ذات فاعل 

 است)صدرا، 1378: ج2، ص225؛ ج3، ص12همو، 1362: ص159ـ 158(. 

دربارة فاعل بالعنایة، تفســیرهاي گوناگوني نیز صورت گرفته اســت. ملاعبدالله 

زنوري بر این باور اســت که مقصود ملاصدرا از فاعلیت بالتجلي، فاعلیت بالعنایة، 

طبق معناي بیان شده است)صدرا، 1378: ج6، ص376(. 

ملاصــدرا در مفاتیح الغیب)صــدرا، 1386: ص335( فاعلیت ذات باري تعالي  را به 

تجلي ارجاع داده و علیت  را به ظهور و شأن وجود واحد، در مجالي و مظاهر خود ـ 

همان نحو فاعلیتي که در فصول نهایي مبحث علیت اسفار که به فصول عرفاني اسفار 

شهرت دارد)صدرا، 1378: ج2، ص301ـ 292( ـ انتخاب کرده است. 
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آنچه مشکل به نظر مي رسد اختلاف در مبناهاي این  دو نظریه است؛ زیرا فاعلیت 

بالعنایة به معناي علم عنایي فاعل به نظام اتم و اکمل قبل از فعل که عین ذات فاعل 

است نظریه منتخب ملاصدرا است که بر اساس تبیین فلسفي و مشرب حکما یعني 

عقیده به کثرت وجود و موجود صورت گرفته اســت. فاعلیت بالتجلي عرفا مبتني بر 

وحدت وجود و موجود است.  1 

و با توجه به تصریح صدرا استناد نظریه فاعلیت بالتجلي به صوفیه، توجیه حکیم 

زنوري صحیح به نظر مي رسد. بنابراین مراد از فاعلیت بالتجلي، فاعل بالعنایة است. 

تفصیل بیش تر در بحث مربوط به ملاصدرا خواهد آمد. 

نقد ديدگاه متكلمان . 	

متکلمان خداوند را فاعل بالقصد می دانند)حلی، 1419: ج4، ص111(، امام خمیني، 

دیدگاه اینان را مورد نقد قرار داده که باقطع نظر از مفســده  های مترتب بر این نظریه، 

متشــرع مآبانه اســت؛ به این معنا که علم خداوند به ذاتش از علم به فعلش کفایت 

نمی کنــد. علم خداوند به معلوم مانند علم انســان قبل از انجام عمل اســت وعلم 

خداوند به مخلوقات علم تفصیلی زاید برذات اســت وصرف علم در ایجاد و خلق 

کافی نیســت بلکه نیاز به داعی و غایت دارد؛ خداونــد نیازی به نفع وفایده ندارد او 

بی نیاز مطلق اســت. و مي گوید: متکلمین قولی را با قطع نظر از توالی فاســده آن، 

راجع به علم باری تعالی گفته اند که متشــرع مآبانه است و آن عبارت است از این که: 

خداونــد تبارك و تعالی فاعل بالقصد اســت. پس علم او بــه ذات خود از علم او به 

فعلش کفایت نمی کند، بلکه علم او به معلوم قبل از عمل بوده، مانند علم ما که قبل 

از عمل است، با اینکه فعل او مقرون به داعی است... علم خداوند به مخلوقات علم 

تفصیلی زاید بر ذات اســت که فعــل او از روی آن علم متحقق گردیده، در صورتی 

 نظریه فاعلیت بالتجلی بــا نظریه فاعلیت بالعنایه ـ به معنــای اول یا دوم ـ دارای عناصر 
ً
1 . عرفــا

مشــترکی می باشند که عبارتند از: 1. ارجاع علیت به نشــأن و تجلی؛ 2. ارجاع امکان ماهوی به 

امکان فقری؛ 3. انتقال از وحدت تشکیکی و سنخی وجود به وحدت شخصی وجود و در پی آن، 

انتقال از کثرت وجود و موجود، به وحدت وجود و موجود؛ 4. تفسیر علم حق تعالی به موجودات 

قبل از ایجاد آن ها به علم اجمالی، در عین کشف تفصیلی.
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که صرف علــم در ایجاد مخلوقات کفایت نکرده، بلکه غیر از آن داعی دیگری بوده 

و غایتی ملاحظه شده است. زیرا اگر فعلی بدون غایت حاصل گردد لغو است. 

منتها چون خداوند تبارك و تعالی غنیّ عن العالمین است؛ لذا به هیچ وجه نفعی 

بــرای او تصویر ندارد. حتی در معرفت مردم نســبت به خداوند نفعی برای خداوند 

نیســت، بلکه معرفت حق برای خود مردم و مخلوقات، کمال و نفع اســت... البته 

مســتبعد نیست که مردم خلق شده باشند برای این که نفع به خود آن ها رسیده و خود 

آن ها به فایده کمال و ســیر ترقی برسند. ایشان در ادامه با ذکر مثالی، مطلب را تبیین 

مي کنند: انسان گرم شــدن را تصور نموده و این صورت گرم شدن سبب می شود که 

بخاری درســت کرده تا گرم شــود، پس آن گرم شدن خارجی به سبب این گرم شدن 

ذهنی است)اردبیلی، پیشین، ج1، ص283ـ 282(. 

فاعل بالتجلي، ديدگاه مختار امام خميني . 	

 بحث »تجلي« از مهم ترین مباحث در جهان بیني عرفاني اســت. ابن عربي ـ که 

از بزرگ ترین مشــایخ عرفان به شــمار مي آید ـ در جاهاي گوناگون آثار خود به این 

مبحث پرداخته اســت. همه افکار او در مورد ساختار وجودي عالم به بحث تجلي 

بــاز مي گردد. مي توان گفت که عصاره و خلاصه عرفــان ابن عربي، نظریه تجلي او 

مي باشد و امام خمیني نیز با تأثیر پذیري از عرفان ابن عربي، خداوند را فاعل بالتجلي 

مي داند. از کتب عرفاني چنین به دســت مي آید که معناي اصلي تجلي عبارت است 

از: آشــکار شــدن ذات، صفات و افعال حق تعالي بر ضمیر سالک، به تعبیر دیگر، 

تجلي عبارت اســت از: آنچه از انوار غیوب که بر دل ها آشــکار شود)کاشانی، 1372: 

ص17(. 

در این تعریف، تجلي به آشــکار و هویدا شــدن انوار وجــودي حق تعالي بر دل 

عارف تعبیر شــده اســت. طبق این تعریف تجلي را مي توان آن چیزي دانست که از 

عالم غیب بر چشــم دل ظاهر مي شود، یعني نور مکاشفه اي که بر دل عارفان آشکار 

مي شود، به گونه اي که حق را با دیده بصیرت مي بینند. در معناي دیگر تجلي ـ که به 

معناي اول بسیار نزدیک است ـ همه هویات وجودي موجودات عالم، تجلیات ذات 
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حق به شمار مي روند و آشکارکننده وجهه حقیقي او هستند، پس خلقت جهان تجلي 

ذات حق می باشــد و موجودات همگي تجلیات الهي و نمایانگر صفات متکثره ذات 

حق هستند؛ و في حد ذاته از خود چیزي ندارند)خوارزمی، 1367: ص68(. 

 از این رو، خداوند ـ که فاعل بالتجلي است ـ در ایجاد ممکنات مختلف، تکوین 

و تحقــق آن ها، به حیات و قدرت، علم و اراده تجلي کرده اســت. خداوند در مرتبه 

ذات خود هیچ گونه تجلي ندارد و لذا ادراک شــدني نیســت. به این مرتبه، حضرت 

 
ً
احدیت و غیب الغیوب یا غیب مطلق مي گویند که هیچ تعیّني در آن راه ندارد و صرفا

مصدر تجلي است. 

واژه »ظهور« در عرفان، واژه دیگري است که در تعریف تجلي بسیار مورد استفاده 

قرار گرفته اســت و با دیدگاه امام خمیني نیز همخواني دارد. عبدالرزاق کاشــاني در 

تعریف ظاهر بودن ممکنات مي گوید: ظاهر بودن ممکنات عبارت اســت از: تجلي 

حق به صور اعیان و صفات آن ها که به نام وجود اضافي نامیده مي شــود و گاهي بر 

آن ظاهر وجود اطلاق مي گردد)کاشــانی، 1372: ص64(. مطابق تعریف، به واسطه این 

تجلي، ذوات ممکنات آشــکاري و بروز مي یابند. در مبحث وحدت شخصي وجود 

ـ که از ظهور حق ســخن گفته مي شود ـ منظور تجلي او در اسما، صفات و تعینات 

متکثر است؛ زیرا در دیدگاه عرفاني، موجودات همگي مظاهر و نشانه وجود حق اند 

و او در آن ها خود را نمود و ظهور داده است)خوارزمی، پیشین، ص225(. 

بدین خاطر است که امام خمیني، از میان اقسام هشتگانه فاعل، فاعلیت بالتجلي 

را قبول مي کند  و بر این باور اســت که فاعلیت حق از باب سببیت و مسببیت، علیت 

و معلولیت نیست. از دیدگاه امام بهترین تعبیر درباره فاعلیت خداوند، در قرآن آمده 

باطِنُ) )حدید/ 3( و گاهی »تجلی« 
ْ
اهِرُ وَال

َّ
 وَالآخِرُ وَالظ

ُ
ل است که: گاهی ظهور: هُوَ الأوَّ

جَبَلِ( )اعراف/ 143( ]تعبیر کرده اســت؛ [ و این غیر از قضیه ســببیت و مسببیت 
ْ
هُ لِل ی رَبُّ

َّ
جَل

َ
)ت

است... تعبیر به سببیت و تعبیر به علیت هم من یادم نیست که در کتاب و سنت واقع 

شده باشد. این یك تعبیر فلسفی است که در لسان فلاسفه واقع شده. من در کتاب و 

سنت یادم نیست که علیت، سببیت به این معنا آمده باشد؛ خلق است، ظهور است، 

تجلی است) خمینی، 1375: 154ـ 153(. 
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چگونگي تجلي خداوند- ۴.۱

 باتوجــه به معناي تجلي، چگونگي تجلي خداونــد از دیدگاه امام خمیني)ره( به 

این صورت اســت کــه: با تجلی حق تعالی همه عالم وجود پیدا کرده اســت، و آن 

مواتِ  تجلی و نور، اصل حقیقت وجود اســت؛ یعنی اســم الله است: (اللهُ نُورُ السَّ

وَالأرْضِ) )نور/ 35(؛  نور سماوات و ارض خداست، یعنی جلوه خداست. هر چیز که 

یك تحققی دارد این نور است؛ ظهوری دارد، این نور است. ما به این نور می گوییم، 

برای این که یك ظهوری دارد؛ انسان هم ظاهر است؛ نور است. حیوانات هم همین 

مواتِ  طور، نورند. همه موجودات نورند، و همه هم نور »الله« هستند: (اللهُ نُورُ السَّ

وَالأرْضِ)  ؛ یعنی وجود ســماوات و ارض که عبارت از نور است، از خداست؛ و آن قدر فانی در اوست 

ــماواتِ،  1 این یك نحوه جدایــی می فهماند. (اللهُ  ــمواتِ) نه اینکه اللهُ یُنَوّرُ السَّ کــه  (اللهُ نُورُ السَّ

ــمواتِ وَالأرْضِ)  ؛ یعنی هیچ موجودی در عالم نداریم که یك نحوه استقلالی داشته باشد.  نُورُ السَّ

اســتقلال معنایش این اســت که از امکان خارج بشود و به حد وجوب برسد، موجودی غیر از حق تعالی 

نیست)خمینی، 1375: 101ـ 100(. 

نور در منظر ایشان، همان وجود است و در جهان غیر از او، نور و ظهوري وجود 

نداشــته و همه نورها و ظهورها به او باز مي گردد: »اي نوراني کننده نور«، »اي خالق 

ظلمت ها و نور«، »خداوند نور آسمآن ها و زمین است«. نوراني بودن نورهاي عرضي 

و مراتب مختلف علوم، از اوست وگرنه ماهیت این امور به خودي خود تاریک هایي 

اســت که برخي تاریک تر از دیگري اند و تیرگي هایي اســت کــه بعضي متراکم تر از 

دیگري اند. 

 پس، نوراني بودن عوالم ملک و ملکوت و ظهور سراپرده هاي قدس و جبروت از 

نور اوســت، و او نور مطلق و ظهور صرف است بدون شائبه ظلمت و تیرگي، و سایر 

مراتب انوار ناشــي از نور اویند، و در دعاي کمیل آمده: و به نور وجه تو، که همه از 

آن روشن و منور گردیده است)خمینی، 1386: ص40ـ 39(. 

از دیدگاه امام خمیني)ره(: اگر کســی کیفیت تجلــی حق را در ملك و ملکوت و 

ظهور ذات مقدس را در سماوات و ارضین به مشاهده حضوریه، یا مکاشفه قلبیه، یا 

1 . خداوند، آسمان ها را روشن می سازد.
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به ایمان حقیقی، بفهمد، و نســبت حق به خلق و خلق به حق را آن چنان که هســت 

بداند، و کیفیت ظهور مشــیت الهیه را در تعینــات و فنای آن ها را در آن، علی ما هو 

علیه، ادراك کند، خواهد دانســت که حــق تعالی حضور در تمام امکنه و احیاز دارد 

و او را مشــاهده کند به علم حضوری در جمیع موجودات. چنانچه حضرت صادق 

 إلا ورأیت الله معه أو فیه« و در قرب نوافل حقیقت 
ً
ق)ع(، فرماید: »ما رأیت شیئا

ّ
مصد

»کنت ســمعه وبصره ویده«و غیر ذلك بر او مکشــوف گردد. پس، حق را حاضر در 

 و شــهودا)ًخمینی، 
ً
 یا عینا

ً
تمام مراتب وجود ببیند به حســب مقام خود، علما یا ایمانا

1371: ص482(. 

 خداوند فاعل حقیقي و تام الفاعلیة اســت که نقش در خلق و ایجاد از کتم عدم 

دارد. همه موجودات به این جلوه متحققند و همه حرکات، حرکاتي است که از همان 

جلوه نشــأت گرفته اســت. تمام چیزهایي که در عالم واقع مي شــود از همان جلوه 

متجلي  اســت؛ زیرا همه امورات وهمه چیزها از اوســت و به او بر مي گردد و هیچ 

موجودي از خودش چیزي ندارد، خودي در کار نیســت که کســي بایستد و بگوید 

مــن خودم هم یك چیزي دارم) خمینــی، 1375: ص102ـ 101(. امام خمیني)ره(  بر این 

باور اســت که: در تمام دار تحقق هر چه کمــال و جمال و خیر و عزت و عظمت و 

نوریت و فعلیت و ســعادت یافت شود، از نور جمال آن ذات مقدس است، و احدی 

را در کمال ذاتی با آن ذات مقدس شرکت نیست، و موجودی را جمال و کمال و نور 

و بهاء نیســت جز به جمال و کمال و نور و بهای آن ذات مقدس. بالجمله، جلوه نور 

جمال مقدس او عالم را نورانی فرموده و حیات و علم و قدرت بخشــوده، و الا همه 

دار تحقق در ظلمت عدم و کمون نیستی و بطون بطلان بودند، بلکه کسی که به نور 

معرفت دلش روشــن باشد، جز نور جمال جمیل همه چیز را باطل و ناچیز و معدوم 

)خمینی، 1370: ص118(. 
ً
 و ابدا

ً
داند ازلا

از دیدگاه ایشــان ظلمت و تاریکي همان عدم النور است. حقیقت وجود نور هر 

مقدار زیاد تر باشــد، به همان میزان از ظلمت و عدم کاسته شده و وجود حقیقی که 

کل النور اســت، نور خود را به صورت کامل به فعلیّت، می رساند که دیگر هیچگونه 

ظلمتی نیســت. بدین خاطر است که ذات باری تعالی کل النور است و جمالش نیز 
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نوراســت وسلسله نظام وجود نیز نور اســت. درنگاه امام خمینی: ظلمت عبارت از 

عدم النور اســت. پس حقیقت وجود نور به حمل شایع صناعی، هر چه زیادتر باشد 

 ظلمت عدم کاســته شده و آن مرتبه از وجود که کل النور است، آن جا نور خود 
ً
قهرا

را به تمام حقیقت و به تمام شدت و فعلیت به واقعیت و حقیقت و خارجیت رسانده 

که دیگر هیچ ضعفی ندارد و آن جا به کلی ظلمت نیست. و این است که ذات واجب 

ه هو و هو 
ّ
الوجود جهت نقصی ندارد تا ماهیت داشته باشد، کل النور است و النور کل

ه النور، فوق التمام اســت و از جمیع جهات در فعلیت شدید است و آن نور است 
ّ
کل

که جمالش هم نور است. یك روزنه نوری از آن نور باز شده و اعماق عالم را پُر کرده 

است. و این سلسله نظام وجود، آن نور جمال است. منتها هر چه این سلسله به مبدأ 

نور نزدیك تر باشد انور است و حقیقت جمالش به آن حقیقت ذی الجمال نزدیك تر 

 
ُ

ل
َ
مواتِ وَالأرْضِ مَث اســت و هر چه از آن دورتر باشــد، نور کمتر است  (اللهُ نُورُ السَّ

بٌ... ))نور/ 35(، 
َ
وْک

َ
آن ها ک

َ
 ک

ُ
جاجَة مِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ الزُّ

ْ
کاةٍ فِیها مِصْباحٌ ال

ْ
مِش

َ
نُورِهِ ک

تا به آخرین نقطه که هیولای اولی است برسد که ذیل و حاشیه این جمال بوده و مرتبه 

اضعف از نور وجود را دارا بوده و به تاریکی مطلق نزدیك است، و آن طرف افق عدم 

مطلق است) خمینی، 1385: ج1، ص381(. 

از منظر امام خمیني)ره(: سرچشــمه جمیع کمالات و ســر لوحه همه مقامات و 

سرمنشــأ تمام انوار معنویه در عالــم مُلك و ملکوت و مبدأ جملــه اضواء منیره در 

 جلاله ـ است، و از برای موجودی 
ّ

حضرت جبروت و لاهوت، نورِ مقدس حق ـ جل

 نور ازل و پرتو جمال 
ّ

از موجودات نور و ضیاء و کمال و بهایی نیست، مگر آن که ظل

مواتِ وَالأرْضِ)،  جمیل اوّل در آن جلوه گر شــده؛ چنانچه لطیفه الهیه  (اللهُ نُورُ السَّ

اشــاره جلیّه و حکایت جمیله از همین مقصد أعلی و منظور اســنی است)خمینی، 1377: ص35( . در 

دیدگاه امام خداوند نور اســت بدون شــائبه ظلمت، روشنایي است بدون اختلاط با 

تیرگي؛ زیرا او وجود بدون عدم و انیّت بدون ماهیت اســت؛ و عالم به اعتبار این که 

علامت او و منســوب بدوست و سایه گســترده خداوند بر ذوات ظلماني و رحمت 

يْ ءٍ 
َ

 ش
ُّ

ل
ُ
واســعه بر زمین هاي هیولایي  اســت، نور و بهاء و اشــراق و ظهور است (ک

 إِلا وَجْهَه))قصص/ 88( همه چیز نابود شونده است جز وجه حق تعالي. 
ٌ

هالِك
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و وجه باقي اشیاء بعد از نابود شدن تعیّن ها و فناي ماهیات، عبارت است از: جهت 

 حکمي ندارد 
ً
وجوبي که در آن ها هست که در تقوم و تحقق، مستقل نیست و مستقلا

و اشــیاء از این نظر، خود او هستند. خداوند، مطلق روشنایي تام است، هیچ هویت 

و روشنایي اي براي غیر او وجود ندارد؛ و عالم از جهت غیر بودنش نه روشنایي دارد 

نــه هویت، نه وجود و نه حقیقت)خمینــی، 1386: ص21ـ 20(. بنابراین، خداوند فاعل 

بالتجلي اســت و بر اساس مشرب فلسفي، فاعل بالتجلي از باب علیت و معلولیت 

است؛ ولي بر اساس طریقه عرفاني، از باب تجلي و ظهور ذات است)رحمانی، 1388: 

ص289(. از این رو، امام خمیني)ره(     ـ بر اساس مشرب عرفاني خودشان ـ فاعلیت 

خدا را به تجلي و ظهور تعبیر کرده است. 

رسي نقد ديدگاه فاعل بالتجلي- 	.۴ بر

دیدگاه فاعلیت بالتجلي از سوي برخي صاحب نظران مانند محمد حسین غروي 

اصفهاني ـ معروف به  کمپاني ـ مورد نقد قرار گرفته اســت. وي درباره فاعل بالتجلي 

از منظر عرفان مي گوید: فاعل بالتجلي در عرفان و تصوف به معناي علیت ذات حق 

تعالي و معلول بودن ماســوي نیست. بلکه ماســوي الله شئون و تجلیات ذات حق 

تعالي هســتند، در نتیجه بین ذات و شــئون آن عینیّت است و آن  دو، وحدت حقیقیه 

ن ذات اوست نه معلول ذات، و این امر مستلزم 
ّ
دارند. پس فعل حق تعالي همان تشأ

اتحاد خالق و خلق اســت. بیان مزبور در واقع ظلم و تعدي بر خداست، زیرا اتحاد 

خالق و مخلوق محال مي باشد)همان(. 

در پاســخ این اشــکال و در دفاع از نظریه عرفا ـ به خصوص دیدگاه عرفاني امام 

خمیني ـ مي توان چنین گفت که: آنچه با اشــیا متحد اســت وجه الله، یعني ظهور 

حق تعالي  اســت نه ذات حق، چرا که ذات حق نه در مشــاهده عارف مي آید نه در 

تفکــر عــارف و حکیم ـ و نه به طور کلي در مطلق علم ـ تا بتوان بر آن حکمي  کرد و 

آن  را موضوع قرار داده و اشــیا را محمول. پس این نفس رحماني و فعل حق  است که 

متحد با اشــیا است و عین آن هاست و در عین تمایز هویتش از هویت اشیا، با آن ها 

غیریت نیز دارد، اگرچه هر تعیّني متعین مي شــود، اما اطلاقش محفوظ است)یثربی، 
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1374: ص97(. 

 شی ، منتهي 
ّ

 شــی  اســت و هم غیر کل
ّ

بنابراین، فیض منبســط الهي، هم مع کل

همراهي او با اشیاء به معناي مقارنت او با آن ها نیست و غیریت آن با اشیاء به معناي 

مزایلت او از آن ها نیست. امام عليu مي فرماید: 

 شــیء لا بمُزایلة فاعــل لا بمعني الحرکات 
ّ

 شــئِ لا بمُقارّنة وغیر کل
ِّ

ل
ُ
»مــع ک

والآلة«)نهج البلاغه. ص40(. 

 پــس اعتقاد اهل تصوف وعرفان موجب اتحاد خالق و مخلوق نمي شــود. بلکه 

آنچه با اشــیاء اتحاد دارد فیض و فعل واحد منبسط واجب الوجود بالذات است که 

ســة الإلهیّة مع 
ّ

اتحاد آن ها محال نمي باشــد. امام خمیني مي گوید: فالحقیقة المقد

ســة عن 
ّ

ــهود مقد
ّ

 المرائی الوجودیّة فی عوالم الغیب والش
ّ

یها فی کل
ّ
ظهورها وتجل

 شــئ لا 
ّ

 شــئ لا بالمداخلة وغیر کل
ّ

 القصورات مع کل
ّ

 التّعیّنات منزّهة عن کل
ّ

کل

بالمزایلة)خمینی، 1410: ص261(. 

حقیقــت مقدس الهي با وجود ظهور و تجلــي اش، در همه آینه هاي وجودي در 

عالم غیب و شــهود، از جمیع تعیّنات مبرا، و از همه نواقص منزّه است. با همه چیز 

همراه است نه به نحو تداخل و غیر از هر چیز است نه به گونه  خداي. ایشان تصریح 

ها. فالعالم 
ّ
س عنها جل

ّ
ها؛ ومع ظهوره مقد

ّ
سه ظاهر في الأشیاء کل

ّ
دارد که: فهو مع تقد

ار مجلســه)خمینی، 1373: ص46(. خداوند با 
ّ

مجلس حضور الحقّ والموجودات حض

ســش، از آمیختگي با اشیا در تمام اشیا ظاهر است و با وجود ظهورش در 
ّ

وجود تقد

اشــیا از تمامي آن ها مقدس و منزّه است. از این رو، عالم هستي مجلس حضور حق  

ار مجلس او می باشند. 
ّ

تعالي  است و موجودات همگي، حض

نتيجه. 	

 فاعلیت، یکي از صفات خداوند اســت. خداوند فاعل بالذات و مجرد می باشد. 

فاعــل بالحرکــه در عالم طبیعت وجود دارد و نقش در خلــق چیزي از عدم ندارد و 

باعث تغییر در وضعیت اشــیاء مي  گردد. عالم طبیعت، عالم مقدار و اندازه اســت؛ 

کیفیت علت ها، کیفیت حرکت و اندازه گیري  است؛ هر علت به اندازه قوه و نقشی که 
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دارد، تأثیر خودش را در معلول، به اندازه قوه  و نقشــي که دارد، ایفا مي کند. فاعلیت 

الهي مجرد اســت و نقش در خلق از عدم دارد؛ در فاعل الهي، معلول ها، عین ربط 

و تعلق به مبدأ هســتند؛ خداوند اشــیاء را به نفس اراده ایجاد مي کند. تمام قلمروي 

خلق در حیطه علم او قرار دارد. در عالم طبیعت، معلول هاي فاعل بالحرکه مي توانند 

درجات علت هاي وارده بر آن ها را تجزیه نموده و به اندازه قوه اي که دارند ـ به صورت 

تجزیه ـ قوه و نیرو از علت ها کســب کنند، ولي فاعلیت خداوند تجزیه پذیر نیست. 

آنچه از فاعل الهي صادر شــود، استقلالي از خود ندارد و فاني در او می باشد. ایجاد 

عالم هستی و بقا و استمرار آن به وسیله خداوند است، خداوند فاعل و علت حقیقی 

است. جهان دارای وحدت و هماهنگی است. 

 اقسام دیگر برای فاعل این است که فاعل یا بالعنایة است که علم تفصیلی به شئی 

دارد و آن علم زاید برذات و علت وجود شئ است؛ از دیدگاه متکلمان خداوند فاعل 

بالقصد اســت، فعل فاعل بالقصد مانند اغلب فعل ها بعد از تصدیق به فایده و عدم 

و جود مانع، صورت می گیرد. فاعل بالطبع آن اســت که به مقتضای طبیعت فعل از 

او صادر می شــود و فعل ملایم باطبع اســت، فاعل بالقسر مخالف باطبیعت است، 

فاعل بالجبرآن است که با اراده خودش نیست، در فاعل بالتسخیر اراده تحت تسخیر 

یک مســخر مانند قوه جاذبه قرار دارد. فاعل بالرضا آن است که اگر خداوند در مرتبه 

ذات به همه چیز عالم باشد، در مرتبه بساطت و ذات خلل پدید می آید و بدین خاطر 

عالمیت خداوند به موجودات خارجی به علم بالرضاســت. فاعل بالتجلي آن است 

کــه خداوند در مرتبه ذات علم اجمالی و علم تفصیلــی دارد. فاعلیت بالقصد ـ که 

مختار متکلمان بوده  اســت ـ داراي تالي فاسد و متشرّع مآبانه است؛ زیرا علم خدا به 

ذاتش، از علم او به فعلش کفایت نمي کند؛ علم او به معلوم قبل از عمل است. نحوه 

فاعلیت خدا از منظر امام خمیني به تجلي و ظهور می باشد. 

فهرست منابع. 	

1. قرآن کریم 

2. نهج البلاغة 
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ه، )1993م.( الاشــارات و التنبیهات، با شــرح 
َّ
3. ابن ســینا، حســین بن عبد الل

نصیرالدین الطوسی، تحقیق سلیمان دینا، 4 جلد، بیروت، مؤسسه النعمان. 

4. اردبیلی، سید عبدالغنی، ) 1385( تقریرات فلسفه امام خمینی)ره( ) شرح منظومه( 

قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(

5. حلی، حسن بن یوســف، )1419ق( کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، به 

کوشش حسن زاده آملی، ج دوم، قم، نشر اسلامی. 

ه، )1370( آداب الصلوة )آداب نماز( چاپ اوّل، قم، مؤسســه 
ّ
6. خمینــی، روح الل

تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( 

ـــــــــــــ، )1410ق( تعلیقات علی شــرح »فصــوص الحکم« و »مصباح  7. ـ

الأنس«، قم، مؤسسه پاسدار اسلام، المطبعة دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه. 

8. ــــــــــــ، )، 1375( تفسیرســوره حمد، قم، موسســه تنظیم ونشــرآثارامام 

خمینی)ره( 

9. ــــــــــــ، )1371( شــرح چهل حدیث )اربعین حدیث(، تهران، مؤسسه تنظیم 

و نشر آثار امام خمینی)ره(، 

ـــــــــــ، )1377( شــرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه چاپ  10. ـ

و نشر عروج. 

ـــــــــــ، )1386(  شــرح دعای ســحر)ترجمه فارسی( تهران، مؤسسه تنظیم  11. ـ

ونشرآثارامام خمینی)ره( 

12. ــــــــــــ، )1374( شرح دعای سحر، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 

خمینی)ره(، 

13. ـــــــــــــــ، )، 1378( صحیفه امام، تهران، مؤسســه تنظیم و نشرآثار امام 

خمینی)ره(. 

14. ــــــــــــ، )1379(، الطلب و الإرادة، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام 

خمینی)ره(

ـــــــــــــ، )1362(، طلب و اراده )ترجمه و شــرح ســید احمــد فهری(، تهران،  15. ـ

انتشارات علمی فرهنگی. 
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16. ـــــــــــ، )1373( مصباح الهدایة الی الخلافة ولولایة، چ1، تهران، مؤسسة 

تنظیم و نشرآثار امام خمینی)ره(، 

17. رحمانی، غلامرضا، )1388( هســتی شناسی فلسفی)شــرح تحفة الحکیم آیة الله 

شیخ محمدحســین غروی اصفهانی، قم، مؤسسه بوستان کتاب )مرکزچاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی 

حوزه علمیه قم(. 

18. سبزواری، ملاهادی، )1369( شرح منظومه، ج2، تهران، ناب

19. ــــــــــــــ، )1375( مجموعه مصنفات شــیخ اشــراق، تصحیح و مقدمه 

هانری کربن و ســید حســین نصر و نجفقلی حبیبی،   تهران،   موسســه مطالعات و 

تحقیقات فرهنگی. 

20. سهروردی، یحیی بن حبش، )1380( مجموعه مصنّفات شیخ اشراق، تهران، 

چاپ هانری کوربن. 

21. ســجادی، ســید جعفر، )1379( فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا )ره(، 

تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی . 

ــــــــــــــــ، فرهنــگ معارف اســلامی، انتشــارات دانشــگاه تهران ،  22. ـ

1373ش

23. ـــــــــــــــــ، ) 1378( فرهنــگ اصطلاحات و تعبیــرات عرفانی، چاپ 

چهارم، تهران، طهوری. 

24. شیرازی، )1981( صدر المتالهین، الحکمة المتعالیة فی اسفارالعقلیة الاربعة، 

بیروت، دار احیاء. 

25. ـــــــــــــــــ، ) 1378( الحکمــة المتعالیة فی الاســفار العقلیة الاربعة، 

ترجمه محمد خواجوی، تهران، نشرمولی، 

26. ــــــــــــــــ، )1381( الحکمــة المتعالیــة فی الاســفار العقلیة الاربعة، 

تصحیح، تحقیق و مقدمه احمد احمدی، تهران،  بیناد حکمت صدرا. 

27. ـــــــــــــــ، )1354( المبدأ و المعاد، مقدمه و تصحیح سید جلال الدین 

آشتیانی، پیشگفتار سید حسن نصر، تهران، انجمن حکمت فلسفه ایران. 

28. ـــــــــــــــ، )1363( المشــاعر، به اهتمام هانری کربن، تهران، کتابخانه 
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طهوری. 

29. کاشانی، عبدالرزاق، )1372( اصطلاحات الصوفیة، ترجمه: محمد خواجوی، 

تهران، نشر مولی. 

30. کاشــانی، کمال الدین عبدالــرزاق، )1423( اصطلاحات الصوفیه، تصحیح 

مجید هادی زاده، تهران، چاپ حکمت، 

31. کلینی، محمدبن یعقــوب، )1388(، الکافی، تحقیق علی اکبرغفاری، چاپ 

سوم، دارالکتب الاسلامیه. 

32. یثربی، سید یحیی، )1374(، عرفان نظری، چاپ دوم، قم، مرکز چاپ و نشر 

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. 


